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سيدحسين رضوي برقعى

معماري حمام 
در متون طب ǯهن و 

مقدمۀ رسالۀ دلاǯيه 

 

در فرهنگ اسلامي، حمام از دو جهت موضوع علم طب بوده است: 
نخست خواص درمانى حمام؛ دوم اصول Ąداشتر در ساختى و نگه داشتى 
حمام. از همين رو، حمام فصل مشترک طب و معماري است. بر مبناي 
طب ǯهن، حمام را بايد بر اساس چهار طبع اصلي ساخت: گرم و سرد 
خلط هاي  و  سال  چهارگانۀ  فصول  مزاج هاي  با  ǯه  تر،  و  خشک  و 
چهارگانۀ بدن و رده هاي سال هاي عمر آدمي نيز متناسب است. حمام 
بايد چهار بخش يا خانه داشته باشد؛ و معماري هريک چنان باشد ǯه 
آن را با يǰي از طبايع يا اخلاط متناسب سازد. اين موضوع در متون 
طب در خلال مطالب ديگر آمده است و متونى ǯه در آćا به صراحت و 

استقلال به حمام پرداخته باشند اندک است.
رسالۀ دلاǯيه نمونه اي از اين متون ǯمياب است. اين رساله را شخصي 
به نام محمدǯريم خان ǯرمانى، به خواهش ǯربلايى رضا سلمانى، در نيمۀ 
از  مجموعه اي  حاوي  دلاǯيه  رسالۀ  نوشت.  هجري  سيزدهم  سدۀ  دوم 
باورهاي دينى و اصول پزشǰي ǯهن است. نويسنده در مقدمۀ رساله از 
معماري حمام سخن مي گويد: چهار خانۀ حمام و ويژگي هاي آćا؛ اينǰه 
بايد سقف حمام را مرتفع بسازند و هر چندگاه شيشۀ روزن هايش را 
بردارند تا از عفونت هوا جلوگيري شود؛ اينǰه در داخل حمام مستراح 
نسازند؛ و اينǰه حمام در اتصال با بيرون دالان هاي پيچاپيچ داشته باشد 

تا تبادل هواي آن با بيرون به حداقل برسد.
ح مقدمۀ رسالۀ دلاǯيه آورده شده  در انتهاي اين مقاله، متى مصحَّ

است.

برخي  بر  بنا  نيست.  روشن  ǯاملاً  حمام  پيدايش  تاريخ 
پيامبر  سليمان  را  گرمابه  نخستين  افسانه اي،  روايات  از 
ساخت۱ و بنا بر برخي روايات ديگر، جمشيد پيشدادي.۲ 
شايد چشمه هاي آب گرم، ǯه آب تنى در آćا آرامش آور 
پديد  پيشينيان  ذهن  در  را  حمام  ساخت  انديشۀ  است، 
نوع  اين  اقسام  از  هريک  براي  ديرباز  از  باشد.  آورده  
آب ها خواص درمانى خاصي قايل بوده اند۳ و بر فراز اين 
چشمه ها حمام مي ساختند؛۴ و احتمالاً همين منشأ  پيوند 
طبى،  رسالات  و  ǯتب  در  است.  بوده  استحمام  و  طب 
حمام  آداب  و  استحمام  درمانى  خواص  دربارۀ  سخنانى 
رفتى هست ǯه مي توان از آćا دستور معماري حمام را 
بر مبناي طب سنتر استخراج ǯرد. يǰي از اين رسالات، 
رسالۀ  پرداخت،  خواهيم  آن  معرفى  به  مقاله  اين  در  ǯه 
سدۀ  دوم  نيمۀ  در  ǯرمانى  محمدǯريم خان  نوشتۀ  دلاǯيه، 
سيزدهم هجري است. اما پيش از آن، رواياتي از ǯتب 
تاريخي و ادبى در باب حمام مي آوريم تا چشم اندازي از 
زمينۀ تاريخي گرمابه سازي پيش روي خواننده بگستريم. 
پس از آن، بناي حمام و ارتباط آن را با اصول موضوعۀ 
علم طب سنتر بر مبناي رسالۀ دلاǯيه و بعضي ديگر از 
متون طبى شرح خواهيم داد.سپس رسالۀ دلاǯيه را معرفى 
و در آخر، مقدمۀ رساله را، ǯه موضوع بحث ماست، عيناً 

نقل مي ǯنيم.

بناي حمام در روايات تاريخي و ادبى
به نوشتۀ برخي محققان، در ايران پيش از اسلام ساخت 
حتر  و  نداشته  چندانى  رواج  آن  از  استفاده  و  گرمابه 
است.۵  مي شده  مخالفت  سرسختانه  آن  ساخت  با  گاهي 
۴۸۴-۴۸۸م)،  (حǰـ  ساسانى  پادشاه  بلاش،  ǯه  آورده اند 
خشم  با  بسازد  عمومي  حمام  شهرها  در  چون  خواست 
دين  به  بى حرمتر  را  ǯار  اين  زيرا  شد؛  روبه رو  موبدان 

مي شمردند.۶ 
پس از اسلام، وجوب شستشوي تن براي گزاردن 
فرايض دينى موجب رونق گرفتى گرمابه سازي شد.گويا 
نخستين گرمابۀ دوران اسلامي حمام الفأر باشد ǯه در شهر 

فُسطاط مصر به دستور عمرو عاص بنا ǯردند.۷
در روزگار امويان، حمام را در ǯاخ خلفا مي ساختند: 
قُصير عمره (٩٤-٩٧ق) و حمام صُرخ (١٠٧-١١٠ق) و قصر 
الحير الغربى (١١٠-۱۱۱ق) و خِربَة المَفجَْر (١٢٦-١٢٧ق). 
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اين  از  نمونه  يک  از  گزارشي  پرايس  ǯريستين 
حمام هاي تاريخي داده است: 

هيچ ǯاخي بى گرمابه اي مفصل ǯامل نبود. عربان، مانند 
روميان، پاǯي تن را بس مهم مي دانستند. در شهرهاي 
ǯه  را  ǯهن  ساختمان هاي  از  بسياري  عربان  سوريه، 
از زمان روميان مانده و ويران شده بود ديده بودند و 
ردۀ آćا مي ساختند. در گرمابۀ خربة 

َ
گرمابه ها را بر گ

المفجر، آرايش هاي دل انگيز با ǯنده ǯاري بر سنگ و حتر 
مجسمۀ آدميان برآورده بودند. طاق در ورودي با مجسمۀ 
خليفه در جامۀ سرخ آراسته شده و اين در از رواقي 
گنبددار به تالاري بزرگ ǯه ǯف آن با موزاييک پوشيده 
شده باز مي شود. در سوي جنوب اين تالار، استخري 
براي شنا بود و در سوي شمال اتاق هاي ǯوچک گرمابه 
و تون آن قرار داشت. دو گرم خانه داشت ǯه از زير ǯف 
مرمرين و ديوارهاي آćا لوله هاي هواي گرم مي گذشت. 
همچنين دو اتاق سردخانه داشت و يک خزانه خانه و 
اتاقي بخار ǯه از سوراخ هاي ǯف آن بخار بيرون مي آمد. 
در ǯنار گرمابه، تالار بار ǯوچǰي بود ǯه خليفه در آن 
بار مي داد و ǯف آن با زيباترين موزاييک ها آرايش شده 
بود و طرحي همچون يک فرش ايرانى داشت و يک 
نقش نيم دايره با درختر و سه آهو و شيري به رنگ هاي 
سياه، آبى مايل به سبز و قهوه اي در آنجا برآورده بودند. 
سال  به  زلزله اي  اثر  بر  ساختمان  اين  ǯه  هنگامي  به 
۱۳۱ق ويران شد. تنها بخشي ǯه بى درنگ ترميم و به 

ǯار افتاد همين گرمابه بود.۸ 
در دورۀ عباسيان، حمام داري براي افراد و بزرگانى 
شد  هنگفتر  درآمد  سرچشمۀ  مي گرفتند  Ąره  آن  از  ǯه 
ǯه علتر براي شمار فراوان گرمابه ها شد. در برخي منابع 
آمده است ǯه مسلم بن ابى بǰره از گرمابه اش در بصره 
هزار درهم درآمد ماهانه داشت.۹ به نوشتۀ آدام متز(۱)، 
«در قرن سوم، تنها در سمت شرقي بغداد پنج هزار حمام 
وجود داشت. در نيمۀ اول قرن چهارم تعداد حمام ها در 
شرق و غرب بغداد به ده هزار رسيد»،ǯ ۱۰ه البته در دهه ها 

و سده ها بعد از تعداد آćا ǯاسته شد.
او  سفرهاي  گزارش  ǯه  ناصرخسرو،  سفرنامۀ  در 
ميان سال هاي ٤٣٧ و ٤٤٤ق است، گزارش شيوۀ بناي 
گرمابه بسيار اندک است؛ با آنǰه نگاه او معمارانه بوده و 
در هر شهر به مساحت آن و بناهاي اصلي اش پرداخته 
است. او از دو گرمابۀ شهر مǰه ياد ǯرده ǯه «فرش آن 

سنگ سبز [است] ǯه فسان(۲) سازند».۱۱ 

گويا در روزگار عنصر المعالى، حمام ها بسيار شلوغ 
بوده است: «و اگر گرمابه خالى بود، غنيمتر بزرگ بدان ǯه 
حǰما گرمابۀ خالى را غنيمتر دارند از جملۀ غنيمت هاي 
خلوت  حمام  ǯه  باشد  اين  منظور  هم  شايد  بزرگ»؛۱۲ 

Ąداشتر تر است.
همو با اشاره به قسمت هاي مختلف حمام مي افزايد: 
«چون به گرمابه روي، اول به خانۀ سرد شو و يک زمان 
توقف ǯن؛ چندان ǯه طبع از وي حظي يابد. آن گه در خانۀ 
ميانگي رو و آنجا يک زمان بنشين تا از آن خانه نيز Ąره 
يابى. آن گاه در خانۀ گرم شو و ساعتر همي باش تا حظ 

خانۀ گرم نيز بيابى.»۱۳ 
در  گرمابه  ǯه  دريافت  مي توان  مختصر  همين  از 
است.  داشته  اهميت  اندازه  چه  تا  اسلامي  سرزمين هاي 
گرمابه هم محل شستشو، رفع خستگي، اصلاح سر و تن، 
درمان، و حجامت بوده است و هم مǰانى براي گفتگو و 
تبادل نظر و خبر. همچنين بسياري از قتل هاي تاريخ ساز 
در حمام واقع شده است. اعتقادات عاميانه راجع به حمام 
نيز خود مبحثي گسترده است. به همين علل، در متون 
هرچند  است؛  و آداب آن بسيار  از حمام  تاريخي سخن 
آنچه براي سخن ما به ǯار مي آيد، يعنى استخراج قواعد 
فراوان  ميان  اين  در  گرمابه ها  معماري  خصوصيات  و 

نيست.

معماري حمام در متون طب سنتر 
از  به جامانده  فارسي  و  عربى  منابع  بيشتر  در  متأسفانه 
مهندسي  نظام  و  گرمابه  ساخت  شيوۀ  به  روزگار،  آن 
در  و  نپرداخته اند  ǯفايت  به قدر  به ǯاررفته،  ابزارهاي  و 
ǯارنامۀ درس نامه هاي پزشǰي و Ąداشتر به زبان فارسي 
و عربى، نوشتارهايى ǯه در آćا مستقلاً به موضوع «حمام 

و متعلقات آن» پرداخته باشند چندان نيست.۱۴ 
اما از همين رسالات و منابع معدود چنين مستفاد 
مي شود ǯه ساختمان حمام براساس چهار طبع اصلي طب 
ǯهن بنا مي شده است: گرم و سرد و خشک و تر. مزاجِ 
فصول سال يا خِلط هاي چهارگانۀ بدن و ردۀ سال هاي 
عمر آدمي را نيز به همين مقياس تعيين مي ǯردند. سبب 
استوار  هستر شناسي اي  نظام  بر  قديم  علم  ǯه  بود  آن 
بود ǯه در آن، جهان مادي را متشǰل از عناصر اربعه 
مي دانستند. سلامت تن آدمي را نيز در گرو تعادل اخلاط 

(1) Adam Metz

(۲) نوعي سنگ 
ǯه در قديم براي 
تيز ǯردن ǯارد و 

شمشير از آن استفاده 
مي ǯردند
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اربعه مي شمردند. حال ǯه ساختار طبيعت اين چنين است 
و سلامت زمين و تن مردمان بر آن استوار شده، اگر حمام 

نيز بدين گونه ساخته نشود، بيماري زا خواهد بود.
ابن سينا معتقد بود ǯه بناي حمام مانند طبيعت آدمي 
است ǯه شامل اسطقس (چهار عنصر هوا و آتش و خاک 
و آب) و اخلاط (بلغم و صفرا و سودا و خون) و روح 
(نفسانى و طبيعي و حيوانى) است؛ يعنى از سنگ و آب و 

هوا تشǰيل شده است.۱۵ 
حǰماي قديم معتقد بودند ǯه حمام را بايد در ترازي 
پايين تر از سطح زمين ساخت تا از تبادل حرارت آن با 

بيرون ǯاسته و گرم ǯردن آن آسان شود.۱۶
اصلي  «خانۀ»  يا  بخش  چهار  حمام  متون،  بر  بنا 

داشت:

۱. خانᤕ اول
مزاج خانۀ اول سردخانه، رخت ǯن، بينه سرد و خشک 

است، ǯه برابر فصل پاييز و خلط سودا در بدن است.
خانۀ  در  ǯه  است  ǯرده  ياد  ǯتابش  در  شيزري 
و  تُشک  آćا  بر  ǯه  هست  سنگي  سǰوهايى  نخست، 
مي آوردند و  مي گسترند. در اينجا لباس ها را در  فرش 
به رخت آويز مي آويختند يا بر طاقچه و رف مي ćادند. 
محل حمامي۱۷ و دخل او نيز در همين جا بود. به گفتۀ علي 
عباس اهوازي، حرارت اين قسمت چندان نيست ǯه بر 

بدن اثري داشته باشد.۱۸ 

۲. خانᤕ دوم
مزاج آن سرد و تر است، ǯه برابر فصل زمستان و خلط 
بلغم در بدن است. برخي نويسندگان نام «گرم خانۀ اول» 
بدان داده اند ǯه نسبت به خانه اول گرم تر ولى سردتر از 

«گرم خانۀ دوم» يا خانۀ سوم بوده است.
در اينجا به مشتريان لنُگ مي دادند و بدن آماده 
ترتيب خانه ها  درآميزد.  رطوبت  و  گرما  ǯه با  مي شد 
بر اين مبنا بود ǯه بدن، چه در ورود و چه در خروج، 
نگيرد.  قرار  رطوبت  و  دما  ناگهانى  تغيير  معرض  در 
امروز نيز دريافته ايم ǯه برخي از بيماران، از جمله آنان 
ǯه نارسايى قلبى يا تنفسي دارند، با تغيير ناگهانى دما 
و رطوبت ممǰن است دچار ايست قلبى يا شوک هاي 

غيرطبيعي شوند. 

۳. خانᤕ سوم
خلط  و  Ąار  فصل  برابر  ǯه  است،  تر  و  گرم  آن  مزاج 
خون در بدن است. شماري به آن نام «گرم خانۀ دوم» هم 
داده اند. خانۀ سوم خانۀ اصلي حمام و جاي زدودن چرک 

و شستشو بود. 
عَرَق فراوان آوردن و البته گاهي خوردن آب بسيار 
گرم، ǯيسه ǯشي، ليف زنى، مشت و مال، زدودن موهاي، 
حجامت و فصد در همين خانۀ سوم انجام مي گرفت. به 
قول علي بن عباس اهوازي، اين ǯارها بدن را ǯاملاً گرم 
مي ǯند و بسيار به تحليل مي برد و فضولات تن را به در 

مي ǯند.۱۹
خزينۀ حمام در همين خانه است. در خزينۀ حمام، ǯه 
محل اصلي استحمام بود، آلودگي هاي بدن را مي شستند و 
به قول ناصر خسرو، شوخِ تن را در آن باز مي ǯردند.۲۰

زيرسازي  با  ضخيم  ديوارهاي  از  را  گرم خانه 
مرمرين و مقاوم در برابر گرما و بخار مي ساختند. گاهي 
بخش زيرين ديواره ها را قيراندود مي ǯردند و روي آن را 
با ساروج مي پوشاندند. ǯف حمام را نيز با قير مي اندودند تا 
در برابر جريان مداوم آب گرم مقاوم باشد. سقف گرم خانه 
معمولاً مرتفع تر از خانه هاي ديگر بود و گنبدها (قبه ها)ي 
آن از بيرون ديده مي شد. طاق اصلي گرم خانه جام خانه 
داشت و از شيشه هاي آن روشنايى به درون مي آمد. حمام 
را با همين نور طبيعي روشن مي ǯردند؛ زيرا روشن ǯردن 
چراغ يا شمع يا هر گونه آتشي را ǯه سبب اختلالات قلبى 
تنفسي مي گردد براي سلامت زيان بخش مي دانستند. شايد 
از همين رو بود ǯه هنگام غروب گرمابه ها تعطيل و با آغاز 

روز دوباره گشوده مي شد.
پشت  در  ǯه  بود  حمام  گرماساز  بخش  حمام  تون 
گرم خانه (خانۀ سوم) جاي داشت و با تيغه اي مشبک از 
آن جدا مي شد. هواي گرم شده از طريق اين سوراخ ها 
به گرم خانه مرǯزي وارد مي  شد. گاهي هم تون در زير 
گرم خانه بود و ǯف آن و آب خزينه را گرم مي ǯرد. آب 

داغ از مخزن يا فوارۀ وسط خزينه بيرون مي آمد.

۴. خانᤕ چهارم
فصل  برابر  ǯه  مي دانستند،  خشک  و  گرم  را  آن  مزاج 
تابستان و خلط صفرا در بدن است. اين خانه گرم ترين 

خانه ها بود. 
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۵. پس از خانᤕ چهارم
تعبيه  مǰانى  اعيان،  مخصوص  گرمابه هاي  برخي  در 
هواي  برابر  در  آنǰه  از  پيش  حمام ǯنندگان  تا  مي ǯردند 
تا  ǯنند  درنگ  جا  آن  در  اندǯي  بگيرند،  قرار  بيرونى 
رطوبت بدنشان خشک شود. بدين مǰان بيت المستراح يا 

استراحتگاه مي گفتند.
ǯه  مي دانستند  گرمابه اي  را  گرمابه  Ąترين  قدما 
باشد.۲۱  شيرين  آبش  و  وسيع  فضايش  و  قديم  بنايش 
ابن سينا توصيه ǯرده است ǯه در فصل Ąار آب حمام 
را با چوب ǯنجد و چوب پنبه و چوب عدس گرم ǯنند 
باشد  شده  گرم  سرگين  و  خاشاک  با  ǯه  حمامي  از  و 

بپرهيزند.۲۲ 
آنچه آمد در متون گوناگون، از جمله متون طبى، 
پراǯنده است. چنان ǯه گفتيم، متونى ǯه تماماً دربارۀ حمام 
باشد اندک است. رسالۀ دلاǯيه يǰي از اين متون ǯم ياب 

است.

رسالᤕ دلاǯيه
در نيمۀ دوم سدۀ سيزدهم هجري، محمدǯريم خان ǯرمانى 
به  شهير  رضا،  ǯربلايى  خواهش  به  (۱۲۲۴-۱۲۸۸ق) 
سلمانى، رساله اي در متعلقات صنعت دلاǯي نوشت. گويا 
خواهندۀ اين رساله خود به فن دلاǯي اشتغال يا دست 
همان  ǯه  «سلمانى»،  زيرا  است؛  داشته  خاطر  تعلق  ǯم 
اصحاب  زمرۀ  در  گذشته  در  است،  امروزي  پيرايشگر 

حمام بود.
محمدǯريم خان پس از فراغت از اشتغالات بسيار، با 
استخاره از خداوند، رساله اي نوشت به نام رسالۀ دلاǯيه، 
و  ǯه نمايندۀ مجموعه اي از باورهاي دينى مردمان زمانه 
چهارم  تاريخ  در  رساله  اين  است.  ǯهن  پزشǰي  اصول 

محرم الحرام سنۀ ١٢٧٢ق در ǯرمان به انجام رسيد.
از نǰته هايى ǯه عامل پيوند اين رساله و رساله هاي 
مشابه آن با معماري و ديگر فنون و علوم است تناظر 
خصوص  در  جمله  از  است؛  انسان  بدن  با  حمام  بناي 
عوامل عفونت (تعفن) حمام. مثلاً از نظر محمدǯريم خان، 
همچنان ǯه نبايد خلط هاي فاسد (فضولات يا مدفوع و 
ادرار) در بدن بماند، آبريزگاه را هم نبايد در داخل حمام 

تعبيه ǯرد.
فهرست ابواب رساله چنين است:

مقدمه
باب اول، در حمام رفتى، آنچه بايد انسان در حمام بǰند

باب دويم، در ǯتاب هاي متعلقه به حمام
باب سيوم، در زايل ǯردن مو از بدن

باب چهارم، در ǯيسه ǯشيدن و سنگ پا به ǯار بردن و 
مالش دادن

باب پنجم، در خضاب ǯردن
باب ششم، در خون ǯم ǯردن است

باب هفتم، در ǯندن دندان است
باب هشتم، در ناخن چيدن

باب ćم، در ختنه ǯردن است
باب دهم، در شانه ǯردن عطر به ǯار بردن بعد از حمام

نگارندۀ مقالۀ حاضرْ رسالۀ دلاǯيه را در سال هاي 
متى  گويا  ǯه  نسخه،  سه  براساس  ١٣٨١-١٣٨٣ش 
بوده،  مخصوصش  ǯاتب  يا  مؤلف  خط  به  آćا  اساس 
تصحيح و تحقيق ǯرده است، ǯه اميد است به زودي در 
اختيار خواستاران قرار گيرد. اǯنون، به خواهش برخي 
علاقه مندان، مقدمۀ اين رساله، ǯه مرتبط با معماري حمام 

است، پيش روي خوانندگان ćاده مي شود.
و  حمام  ساختمان  به  را  رساله  مقدمۀ  مؤلفْ 
بنيادگذار  نخستين  است:  داده  اختصاص  آن  ويژگي هاي 
طبايع  اساس  بر  بايد  را  حمام  است؛  پيامبر  سليمان  آن 
خانه  چهار  از  متشǰل  ǯهن  طبيعيات  نظام  چهارگانۀ 
بسازند؛ سقف آن را مرتفع بگيرند و شيشۀ روزن هايش 
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را بردارند تا از عفونت هوا جلوگيري شود؛ اينǰه حمام 
داشته  پيچ وخم  پر  دالان هاي  و  باشد؛  نداشته  مستراح 

باشد تا از تبادل هوا با بيرون ǯاسته شود.

مقدمᤕ رسالᤕ دلاǯيه 
بدان که حمام بنایی است از وضع حضرت سلیمان؛ چنان که نقل 

کرده اند. و بعضی گفته اند که از وضع حکماست.
و حمام باید چهار خانه باشد، تا بر نهج اعتدال باشد:
خانۀ اول باید سرد و خشک باشد، که در آن آب نباشد.

و خانۀ دویم باید سرد و تر باشد؛ یعنی حرارت آتش به آن 
نرسد و آب سرد داشته باشد.

و خانه سیوم گرم و تر باشد، که بخارِ اندرون خانه به آنجا 
برسد و آب هم داشته باشد.

و چهارم خانه باید گرم و خشک باشد، که حرارت آتش 
در آنجا قوی باشد. و هوایش به نهایت گرم باشد که عرق آورد و 
رطوبت های بدن به واسطۀ عرق کردن کم شود. و به آن واسطه، 
گرم و خشک باشد، نه آنکه آب نداشته باشد؛ چنان که از حضرت 
امام رضا (ع) مروی است که فرمودند که «حمام مرکب است بر 
ترکیب بدن انسان؛ و از برای حمام چهار خانه است، مثل چهار 
طبیعت جسد: خانۀ اول سرد و خشک است؛ و دوم سرد و تر؛ و 
سیوم گرم و تر؛ و چهارم گرم و خشک.» و فرمودند: «منفعت حمام 
عظیم است: بدن را معتدل می کند و چرک را می برد. پی را و رگ 
را نرم می کند و تقویت اعضای بزرگ می کند و فضول را آب می کند 
و عفونت را می برد. و اگر خواهی در بدن تو جوشش و بخار پیدا 
نشود، اول مرتبه در حمام بدن خود را به روغن بنفشه چرب کن»، 

تا آخر حدیث.
و بدان که حمام باید سقفش بلند باشد، تا هوایش به جهت 
و  نشود.  فاسد  متوضّاها  و  زیرآب ها  و  چرک ها  عفونت  و  مردم 
روزنه ها داشته باشد که هر زمان هوای آن متعفن شود، شیشه های 
آن را بردارند، تا هوای متعفن بیرون رود؛ بلکه اگر هر شب بعد 
از بیرون رفتن مردم چند ساعتی بعضی از روزنه ها را بردارند که 
عفونت بیرون رود بهتر است. و متوضّا در اندرون خانه  نباشد و 
راه به آن نداشته باشد، که عفونت داخل گرم خانه شود و سوراخِ 

زیرآبِ گرم خانه بسیار تنگ باشد که عفونت بیرون نیاید.
و باید حمام کهنه باشد، که بوی ساروج و آهک و گل ندهد؛ 

و بعضی گفته اند که هفت سال از بنایش گذشته باشد.
و باید رخت کن حمام بسیار سرد نباشد که در هنگام بیرون 
آمدن ضرر رساند و چایش عارض شود. و اگر کسی را طاقت 

آنجا نباشد، در خانۀ سیوم جامه را بکند و بپوشد.
و در حمام، بخورهای گرم، مانند کندر، نباید کرد که باعث 
سردرد و تنگی نفس شود؛ و بلکه بخورهای سرد، مانند صندل، 

پسندیده است.
و حذر کند بسیار از افروختن زغال، چه در جامه کن و چه 
در گرم خانه، که سم قاتل است؛ بلکه حذر کند از گذاردن آتش، 

اگرچه سوخته باشد، در گرم خانه، که بسیار مضر است.
و باید دالان های حمام پیچ وخم بسیار داشته باشد که هوای 
بیرون داخل نشود و گرد و غبار کوچه ها داخل نشود که بسیار 

مضر است.
و آب ها در حوض ها و خزانه ها به قدر آنکه متعفن شود و 
هوای حمام را فاسد کند نگذارد. و همچنین در گوشه و کنار حمام 
به هیچ وجه نگذارد که کثافات جمع شود و بماند و بخار کند و هوا را 
فاسد کند؛ چرا که اگر هوایش متعفن شد کثیرالضرر است، خاصه 
برای دلاکان و کسانی که بسیار در حمام می مانند؛ و باعث تب ها و 

عفونت اخلاط می شود.
و همچنین شایسته نیست نمد بر در حمام بستن؛ چرا که 
چون رطوبت و حرارت بدان رسد، متعفن می شود و بخارش باعث 
عفونت حمام می شود. بلکه بهتر آن است که تخته های در متصله و 

بی فُرجه باشد که هوای حمام بیرون نرود.
و نوره کش خانه در اندرون خانه نباید باشد و راه به آنجا نباید 
داشته باشد، که عفونت آهک در حمام مضر است. و نوره در حمام 

نسازد که بخار آهک در حمام بلند شود.
و بهترین حمام ها آن است که آبش شیرین و گوارا باشد و آب 
شور و تلخ مضر است به بدن؛ مگر به صاحب استسقا و بلغمی مزاج 

که برای آنها آب شور نافع تر است.
نه  باشد؛  شده  گرم  آتش  به  آبش  حمام  باید  همچنین  و 
آنکه از چشمه های گرم باشد، که آب چشمه های گرم از جهنم و 
حرارت جهنم گرم شده است و مضر است و شفا جستن به آنها 
خوب نیست؛ چنان که از رسول خدا (ص) رسیده است. و به 

صفراوی مزاجان بسیار مضر است.
و در هر خانه ای از خانه های حمام، آبی مناسب هوای آن 
ضرور است و استعمال مناسب آب باید بکند. پس در گرم خانه 

آب سرد و در سردخانه آب گرم مناسب نباشد.
و حذر کنند از گشودن سوراخ و دودکش حمام در حمام، 
چه کسی در حمام باشد و چه نباشد، که باعث عفونت هوای حمام 
می شود و مورث صداع و خفقان و غشی می شود و بسیار مضر 

است.
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و بهتر آن است که حمام بسیار وسیع باشد که هوایش از 
بوهای بد و دود قلیان و نفس های مردم به زودی متعفن نگردد. و 
ح است  بهتر آن است که بسیار روشن باشد، که حمام روشن مفرِّ
و حرارت و قوای انسان را انتعاش می کند و خون را زیاد می کند؛ 
سودا  غلبۀ  و  وحشت  باعث  که  تیره،  و  تاریک  حمام  خلاف  به 
می گردد. و بهتر آن است که حمام را سفید کنند که سبب روشنایی 

می شود و تفریح می آورد.
و زمین حمام باید سنگ سخت باشد، تا عفونت قبول نکند 
و آب در آن نفوذ نکند و نماند. پس اگر ساروج یا آجر باشد، آب 
در آن نفوذ کند و متعفن شود و بخاری که از آن برمی خیزد متعفن 

است و مضر است.
در  شب  و  نگذارد  مدتی  حمام  اندرون  در  را  لنگ ها  و 
گرم خانه نگذارد، که به زودی عفونت می کند و هوا را فاسد می کند 
و هر کس به خود می بندد از عفونت آن متضرر می شود. و لنگ ها 
را در آفتاب بخشکانند که عفونتش کم شود و حرارت آفتاب جذب 
بخارهای متعفن آنها را کند؛ و در سایه، رفع عفونت آنها نمی شود. 
و همچنین روی سنگ حمام نخشکانند، که بخارهای متعفن از آنها 
متعدد  خزانه های  باید  حمام  و  می کند.  فاسد  را  هوا  و  برمی آید 
مزاجی  هر  صاحب  که  باشد،  گرم تر  یک  از  یک  و  باشد  داشته 
با آب مناسب شستشوی خود را کند: بلغمی مزاجان را آب گرم تر 
شایسته است؛ و صفراوی مزاجان را آب سردتر؛ و دموی مزاجان و 
سوداوی مزاجان را آب معتدل بهتر است. در فصل زمستان حمام 

گرم تر بهتر است و در فصل تابستان معتدل تر.
و آنچه وارد شده است از حضرت امام موسی (ع)، هر 
وقت می خواستند به حمام روند، می فرمودند که سه روز آتش کنند؛ 
و نمی شد که داخل حمام شوند مگر آنکه سیاه را می فرمودند که 
حضرت  که  وقتی  پس  می انداختند.  نهرها  و  حمام  در  می رفتند 
می رفتند، گاهی می نشستند و گاهی از شدت گرمی می ایستادند؛ 
نه از جهت آن است که مستحب است که مردم هم چنین کنند، 

بلکه مناسب مزاج ایشان چنین بود.
و صاحب مزاج صفراوی و حمام بسیار گرم البته متضرر 
می شود و بسا آن که غشی کند. پس حمام باید جاهای خنک تر و 
جاهای گرم تر داشته باشد، تا صفراویان در موضع خنک تر حمام در 
نزد حوض های سرد بنشینند و بلغمی مزاجان در مواضع گرم که در 
زیرش آتش باشد بنشینند. و دموی و سوداوی مزاجان در جاهای 

معتدل بنشینند.
این مجملی است از امر حمام که نوشته شد به جهت آنکه 
هرکس می سازد و مباشر می شود چنین کند و غیر آنها در چنین 

حمامی روند و از غیر آن اجتناب کنند، تا ان شاءا به سلامت 
باشند.□
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۱. محمدǯريم خان ǯرمانى، رسالۀ دلاǯيه، ب۱پ.

۲. خواندمير، حبيب السير، ۱: ۱۷۸.
۳. مثلاً محمد بن محمود همدانى در نسخه اي متعلق به سدۀ ششم از 

چشمۀ زراوند، ميان خرقان و قزوين، ياد ǯرده است: «آبى گرم 
است و شريف و نافع به اجماع. هر آدمي و چهارپاي ǯه آن را 

جراحت ها بوَُد و جُذام و بادها و علت هاي عُسرة البرء، وي را 
در آن آب نشانند مُندَمِل گردد و بگشايد [...]. شخصي را تيري 
زده بودند و پيǰان در اعضاي وي مانده و گوشت به سرِ پيǰان 

درآمده و مردم مي گفتند اين پيǰان به جگر رسيده است. سه روز 
وي را در اين آب نشاندند، پيǰان از پهلوي وي بيرون آمد.» ــ 

نقل شده در: محمد بن محمود بن احمد طوسي، عجايب المخلوقات و 
غرايب الموجودات، ۱۰۷.

۴. اصطخري در مسالک الممالک از حمام هايى از اين نوع در تفليس 
خبر مي دهد: « و تفليس مدينة دون باب الابواب فى الǰبر و عليها 
سوران من طين و لها ثلاثة ابواب و هي خصبة جدّا ǯثيرة الفواǯه 

و الزروع و هي ثغر و Ąا حمامات  مثل حمامات طبرية ماؤها 
سخن من غير نار.» ــ اصطخري، مسالک الممالک، ۱۸۶.

ǯ .۵ريستين پرايس، تاريخ هنر اسلامي، ۱: ۲۶.
۶. همان، ۱: ۱۲۶.

اينǰه در گذشته در ايران، پيش و پس از اسلام، به حمام هاي 
عمومي نظر مساعد نداشته اند شايد از جهتر ناشي از شيوع 

فسادهاي اخلاقي و اجتماعي باشد. به همين سبب، در بعضي 
از دوره ها مردم ترجيح مي دادند در خانه شستشو ǯنند. را در 

خانه ها و به شǰل ساده تر و ابتدايى تر انجام دهند. 
۷. مأخذ اين مطلب ǯتاب ابن عبدالحǰم است؛ آنجا ǯه مي گويد: 
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حمامات الروم ǯانت ديماسات ǯبار. فلما بنى هذا الحمام، و رأوا 
صغره، قالوا: من يدخل هذا! هذا حمام الفأر». ــ ابن عبد الحǰم، 
فتوح مصر و المغرب، ۱۲۱. سيوطي نيز همين مطلب را از او نقل 

ǯرده است.
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۱۴. برخي از رساله هاي عربى مربوط به حمام در سده هاي هشتم تا 

دهم هجري:

الإمام بآداب دخول الحمام، ۷۵۳ق؛
القول التام فى آداب الدخول الحمام، سدۀ هشتم؛

مقالة فى الحمام، سدۀ دهم؛
داود ضرير انطاǯي، رسالة فى الحمام، سدۀ دهم؛
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هجري، ۱: ۱۲۷. صابى، به نقل از مهماندار، اين گروه را دست ǯم 
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دست مزدها را دريافت مي ǯرد؛ ۳) صاحب صندوق، ǯه نظارت 

رخت ǯن را به عهده داشت؛ ۴)وقّاد، ǯه تون تاب و مأمور فراهم 
ǯردن سوخت بود؛ ۵) زبّال، ǯه جاروǯش و متصدي پاک ǯردن 

گرمابه بود؛ ۶) مُزيّن يا حَلاّق، ǯه آرايشگر بود و حجّام ǯه خون 
مي گرفت.ــ محمد مناظر احسن، زندگي اجتماعي در حǰومت 

عباسيان، ۲۳۴-۲۳۳.
۱۸. علي بن عباس اهوازي،  ǯامل الصناعة فى الطب، ۱: ۴۸۲.

۱۹. ناصر خسرو، سفرنامه، ۱۰۹.
۲۰. علي بن عباس اهوازي،  ǯامل الصناعة فى الطب، ۱: ۴۸۲.

۲۱. ابن اخوه، آيين شهرداري، ۳۶۶.
۲۲. ابن سينا، حفظ الصحة، ۳۶۶.


